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 چکیده  

  آن   پی   در  ،(فردوسی  شاهنامة  بر  تکیه  با )   معنایی  سازییکپارچه  خدمت  در  تصویرپردازی:  نام   تحت  حاضر  پژوهش

 ، (تمثیل)  تشبیه:  یعنی(  image)  خیال  عنصر  چهار  راستای  از  عمدتاً  که  ادبی  تصویرهای:  دهد   نشان  تا  است
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  خصوص در و داشته نظر محسوس به معقول  و محسوس  به محسوس یعنی  عمده   نوع دو  به تشبیه، انواع از فردوسی
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  اندک  مقصود  معنای  به  ظاهر  معنای  از  رسیدن  وسایط:  گفت  توانمی  کنایه  خصوص  در  بالاخره  و  بوده  نوازترچشم

  .است داشته آمیختگی ایهام و تضاد  طباق،  تناسب،: چون ابزارهایی  با بیشتر  رسایی و  زیبایی القای منظور به  و بوده
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 مقدمه 

انسان،  طبیعت،  عناصر  و  اجزاء  دارند،  زیبایی  از  عمیق  دریافت  و  درک  که  شاعرانی  است.  هستی  های  پدیده  زیبایی  گزارش  توصیف، 

را وصف میاندام ابزار آنان  و  لوازم  زیبایی )به خصوص در منظومه های حماسی و غنایی( جایگاهی والا دارد.  ها و حتیّ  کنند. توصیف 

 توصیف زیبایی در قرآن مجید، همواره الگویی مناسب برای شاعران منتقد بوده است.  

تخیّل و تمایلات عالی  و»زیبایی، حالت و کیفیّت : عبارت است از نظم و هماهنگی که همراه عظمت و پاکی در شیء وجود دارد و عقل

 : ذیل زیبایی(.  1362)معین،  انسان را تحریک می کند و لذّت پدید می آورد.«

زیبایی توصیف  بر  علاوه  شاعران  پدیدهبرخی  زیباست،  همگان  نظر  از  که  کردهها  توصیف  زیبایی  به  هم  را  زشت  سوزنی  های  مثلاً  اند 

ای است که همواره شاعران و نویسندگان از آن سخن گفته اند و منظور از آن شور و احساسی است که در »زیبایی واژه  اماسمرقندی،  

ها را نه تنها باید دید بلکه باید درک کرد مثل برابر یک طبیعت زیبا، یک شعر زیبا و هر چیز زیبای دیگر به انسان دست می دهد. زیبایی

 ( 8: 1369...« )جعفری،    و  یک گل زیبا، آهنگ زیبا

به تعبیر دیگر، زیبایی، درک ودریافت ذهنی از پدیده های عینی است: »زیبایی عبارت است از یک نمود عینی که مورد پسند ذهن و  

خوشایند باشد و بشر و ذهن آدمی هیچ نقشی جز منعکس کردن آن نداشته باشد، و یا زیبایی عبارت است از درک و دریافت ذهنی از 

 ( 11)همان:  های عینی که اگر آدمی از چنین ذهنی برخوردار نباشد زیبایی هم وجود ندارد.«پدیده

می شعر  موسیقی  در  کدکنی  پروا»می  نویسد:شفیعی  و  ابر  های  لکّه  با  صبح،  انداز  چشم  این  در گوییم  خورشید  تابش  و  کبوتران  ز 

هیچ  قطره اماّ  تأیید می کند  را  این حکم  باشد  برخوردار  روحی  و  اعتدال جسمی  از  زیباست. هر کس  برگ  از  آویخته  باران  کس  های 

 (370: 1373) تواند مرزهای این زیبایی را ترسیم کند.«نمی

»زیبایی به معنای دقیقِ کلمه علم به محسوس، یا دانش یا دریافت حسیّ است. یا اصطلاح   اند:برخی فلاسفه نیز در معنی زیبایی گفته

شود. زیبایی هنر از زیبایی طبیعت والاتر است، چه زیبایی هنر آفریدة روح و بازآفرینی  زیبایی هنر، عملاً از زیبایی طبیعت مستثنی می

زیبایی است وبه حکم آن که روح و پرداخته هایش از طبیعت و پدیده های آن برترند، به همان اعتبار نیز زیبایی هنر از زیبایی طبیعت 

 ( 27: 1363)هگل،  والاتر است.«

در   تر و پوشش آن کمتر باشد درک آن آسان تر است. بنابر این یک موجود زیبا اگر از سلامت طبع برخوردار و»زیبایی هر قدر بی پرده

 ( 105: 1375هاور، عمل آزاد باشد ترجیح خواهد داد که خود را فارغ از قید استتار آن گونه که هست نشان دهد.« )شوپن

های زنان و مردان نیز از نکات قابل توجّه در آثار حماسی است و شاعران حماسه سرا آن چنان هنرمندانه می اندیشند که توصیف زیبایی

در  کمند،  کمان،  خورشید،  سرو،  ماه،  چون:  زیبایی  های  واژه  کنار  در  آن  به  مربوط  وهنرهای  افزارها  نوشت  و  بویایی  عنصر  از  حتیّ 

ها استفاده می کنند. چنان که به نظر آنان، بینی )دماغ( چون قلم سیمین است. مو چون مشک تشبیهات و استعارات خود برای اندام آن

 و عبیر، رخ چون دیبای چین، کمر و میان چون قلم و غرو است و زن نیز به نگار و نگار سمن بر و مرد به نگار چین تشبیه می شود.  

در توصیف مجالس بزم، مکان ها، رنگ ها، اشیاء تجمّلی و شادی و تجلّیات آن هم هنر این شاعران حماسی کاملاً مشهود است. وصف 

های پهلوانان، شاهان، زنان، ابزار جنگی و طبیعت در »شاهنامه« به کرّات دیده می شود. کاربرد علم بیان و بدیع نیز در این اثر از زیبایی

 توان آن ها را از پیکرة سخن جدا کرد.  زیبایی چشم نوازی برخوردار است و آن چنان با تار و پود سخن در هم آمیخته که نمی

های شاهنامه فرودسی، به روش تحلیلی ـ توصیفی و طرح این رو در پی آن برآمد تا  با مطالعه و بازخوانی سرودهباری، پژوهش پیش

سؤال که: تصویرپردازی در این منظومه تا چه اندازه در خدمت معنا بوده و توانسته است مضمون را در خود بپروراند و در آن پیش برود،  

های خیال ادبی تا چه اندازه با مضمون )درونمایه( همراه  وهمسو بوده و به های برجسته را شمارش کرده و نشان دهد صورت تصویرسازی 

 انتقال پیام کمک رسانده است؟

در این تحلیل تنها امهات عناصر خیال یعنی: تشبیه )تمثیل(، استعاره )مصرحه و بالکنایه(، مجاز و کنایه مورد توجه قرار گرفت و شیوة  

 مندی از آنان در منظومة یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. بهره
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 پیشینة تحقیق 

هایی از در خصوص  پژوهش حاضر، تحقیقی که زوایای مورد توجه در این جستجو را کاویده باشد، دیده نشد. اما برخی مطالعات گوشه 

 اند: متغیرهای موجود در پژوهش را فراخوانی کرده است. از آن جمله 

)  خانی، حمیدهحسن  -1 بتول،  فخراسلام،  زمینه1398و    به   رویکرد  با)  فردوسی  شاهنامة  در  خیال  صور  اخلاقی  کاربست  های(، 

 .42-23 ، صفحه39 شماره ،10 ، نشریه زیباشناسی ادبی، دوره(درون  از اصلاح و خودسازی مفهوم

 .11شماره ادبیات و زبان شاهنامه، پژوهش روایی هسته و صورخیال در ها  رنگ (، تناسب1387نعمتی، ) جودی اکرم -2

)حسین  -3 سوزان،  جهانیان،  حسینعلی؛  پاسندی،  پاشا  معلم؛   انسانی 1401عزیزپور،  عناصر  توصیف  در  خیال  صور  جایگاه   ،)

 . 52شاهنامه، فصلنامه زیباشناسی ادبی، دوره سیزدهم، شماره 

 

 بحث و بررسی  

 ابزارهای تصویرپردازی 

یعنی: تشبیه )تمثیل(، استعاره، مجاز و کنایه قابل مطالعه و مشاهده  زیر  ابزارهای تصویرپردازی یا تصویرسازی در چهار عنصر ادبی اصلی  

 است. 

می که  خیالهمانطور  یا  تصویرگری  و  دانیم  موضوع  وحدت  خود  تصویرهای  در  همواره  فردوسی  و  است  توصیف  مجموعة  زیر  انگیزی، 

 دهد:  یکپارچگی معنایی را حفظ کرده و به صورتی مؤثر پیش چشم خواننده قرار می

دشت   برگـــرد  پراگنـد   طلایه 

تابـنـاک خنجــر  آن  آمـد   پدیــد 
  

اندرگذشت  شــد  رنگی  دو  زنگی   چو 

خاک روی  شــد  یاقــوت  کـــردار   به 
 

 ( 766-765: 4)شاهنامه، ج 

گوید: شعاع خورشید زنگی دو رنگ است: تن سیاه و دندانها و چشمان سپید. شب تیره نیز با ستارگان و ماه حالت دو گانگی دارد. می

آخته بر آسمان دشت نور و سایة خود را به جلوه درآورد. این تصویر متناسب با انگیزة انسان مبارزی است که جهت مقابله   مانند خنجری 

 با دشمن آماده شده است.  

»بهمن  در  ایرانشاه  چون  سخنوری  امّا  فردوسی  میبرخلاف  دور  یکپارچگی  اصل  از  چون  تصویرسازی نامه«  فدای  را  چیز  همه  و  شود 

 مثل: ،  بردفردوسی »تصویر« و »درونمایه« را در شادوش هم پیش می، نمایدکند. و فضای داستان را آشفته میمی

 چـــو خــورشید زرّین سپر برگرفت
 

گرفت  سر  بر  پیروزه  شَعر  آن   ...    شب 

 (                  839/  285: 5)همان، ج                    

 چو خورشیـــد زرّین سپــر برگرفت

  

گــرفت     سر  بر  دســـت  زو  تیره   شب 

 (390/  159: 6)همان، ج                     

به گفتة حمیدیان »ارزشمندترین صور خیال را باید در میان تصاویر محسوس جُست. تشبیهات عقلی که از نیمة دوم سدة پنجم به بعد  

از نوع تشبیه معقول به محسوس که امور معقول را به صورت  فزونی می یابد چندان در خور شعر حماسی نیست، اماّ فردوسی معمولاً 

 ( 419-418: 1372. )حمیدیان، «دهد سود می جوید، نه محسوس به معقولملموسی تجسم می

 پردازیم: سازی معنایی ـ به ترتیب ذیل ـ میاینک به بررسی عناصر یاد شده در شاهنامه فردوسی با رویکرد یکپارچه 

 

 تشبیه  -1

نه  باشد  ادعایی  یعنی  صدق،  نه  باشد  کذب  بر  مبتنی  مانندگی  آن  که  این  بر  مشروط  چیزی،  به  است  چیزی  کردن  »ماننده  تشبیه، 

 (  59: 1373حقیقی«. )شمیسا، 
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صرفاً   بلکه  نیست  همانندسازی  تنها  تشبیه  خواندیم،  که  آرایه همانطور  این  از  مقصود  و  است  چیز  چند  یا  دو  میان  همانندی  ادّعای 

توصیف، اغراق و مبالغه است: »عناصر تشبیه و استعاره عناصری مادّی و در حوزة ملموسات است و این مادّی بودن دیدِ فردوسی یکی از 

 ( 452:  1366مهم ترین رمزهایی است که بیان حماسی او را تا این حد ملموس و حسیّ کرده است« )شفیعی کدکنی، 

از رهگذر تشبیه آفریده شده است. بیت زیر نمونة اعلای   عمدتاً یکی از ویژگی های شاهنامه تصویرگری های بدیع و سنجیده است که  

ساخته و پرداخته   ـ که عبارت باشد از شکوه و هیمنة افراسیاب ـ  و در راستای تقویت و پرورش مضمون حماسی  این گونه تشبیهات بوده

 شده است، مانند: 

 كوه آهن 

 شـود کـــوه آهن چــــو دریــــای آب 
 

افراســــیاب  نــــام  بشنـــود   اگـــر 
 

 ( 257/362:   5)شاهنامه، ج 

 دریای خون، دریای دشت، شب جهان و چراغ تیغ 

از   ،و برق شمشیر جنگجویان  ؛از نظر سیاهی به شب تاریک و دهشتزا  ، دنیا  ؛ از نظر جاری شدن خون به دریا  ، دشت  : در تشبیهات زیر نیز

 نظر درخشندگی چراغ فرض شدهاست و این همه تشبیه در یک بیت »تزاحم تشبیه« را نیز به دنبال داشته است: 

و دشت  همـه  شد  خون  دریای   راغ  چو 
 

تیغ  و  شب  چون  چراغ جهــان  چون   ها 
 

 (135/321:  4)همان، ج 

 های دیگر: نمونه
 سپاه ابر سیاه )به اعتبار انبوهی(  

 سپاه انبوه مانند دریا در سرزمین گیلان روان است که از انبوهی و سیاهی همانند ابری متراکم است و به جانب ساری جاریست. 

ســیاه   ابر  چــــو  گیلان  دریــــای   ز 
 

سپاه   آن  رسیـد  ســــاری  به   دمــــادم 
 

 (131/872:  1)همان، ج 

 

 ان آنان( نس و تیغ سپاه شمع درخشان )به اعتبار درخشندگی

های روشن در بزم شادی نور افشانی می  گویی چراغ  هایی که در دست دارند اننس  هنگامی که ستون های لشگر در حرکت است تیغ و 

 پیوند مبتکرانة صحنه های رزم به مجالس بزم زیبا و قابل تأمل است:.  کند

رزم  هـنگام  به  سپاهی   سـتون 
 

بزم   هنگـام  درخــــشنده  شمـــع   چو 
 

 (  22/200:  9)همان، ج 

 کند: ای بیان میگونه اینو در جای دیگر همین تشبیه را 

 ها چـــون چراغ درخشــــیدن تیــــغ  ر در سپر بافـــته دشـت و راغ  سپـــ

 (63/13:   2)همان، ج 

 های بسیار خون( زمین سرخ به پشت پلنگ )به اعتبار لکه 

 زمیــــن شد ز خونش چو پشت پلنگ   بــــزد بر سرش گـــرزة گــاو رنگ   

 ( 399/ 33:  2)همان، ج 

 وار آن(سپاه به دریای نیل )به اعتبار جوش و خروش و حركت سیل

 زمیــــن شد بکـــــردار دریــای نیل    ز جــوش ســـواران و از گــرد پیل   

 ( 506/ 82: 8)همان، ج 
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 )معقول به محسوس(  تشبیهات انتزاعی

های انتزاعی را )به طریق معقول برخی پدیده،  های بدن آنان به عناصر زیبا و جاندار طبیعتاندامها و  فرودسی علاوه بر تشبیه شخصیتّ 

 . به محسوس( به عینی تشبیه کرده است

 مثل: ستم به تیرگی )شب( 

 هــــم آنگـــه سـر از کوه بر زد چراغ    جهـــان از شب تیره چــــون پرّ زاغ  

 ( 54/68:  1)همان، ج 

 یا:
 دل به ماه نو  

 شود. دل انسان از جهت هجوم دشمنان بد خواه، به هلال ماه شبیه است که باریک و زرد است و به زودی محو می

 ک چون ماه نو دلــم گشــت باری  وزیــــن ناسگـالیده بد خواه نــو  
 

 (205/444: 2)همان، ج 

 یا: 

 عشق به دریای جوشان 

 تشبیه عاشق به دریای جوشان و خروشان که پر هیجان و موّاج است و امواج آن به آسمان می رسد. 

 ازو بــــر شده مـــوج تا آسمــــان   که مــن عاشقــم همچو بحر دمان 

 (161/380:  1)همان، ج 

 یا:
 وفا به درخت میوه 

 تشبیه وفا به درخت میوه دار:  

 وفاداری همانند درختی پر بار است که همواره در حال باردهی است و این تشبیه به خواننده می آموزد که به پیمان خود وفادار باشد. 

 هــمی هـــــر زمانی نــو آید به بار    وفـا چون درختی بود میـوه دار  

 ( 2100/ 359:  5)همان، ج 

 یا: 

 شادمانی خاطر به شگفتن گل 

  تشبیه خنده دل به گل و شکوفا شدن آن درگاه بهار، که در ضمن زیبایی و دل انگیزی بیت در استعاره مکنیّه آن نیز نهفته است:

 بخنــــدید چـــون گل به وقت بهــار    دل خســــرو از لشکـــــر نامــدار  

 ( 1543/ 101:  9)همان، ج 

 

 استعاره  -2

زیبا و دل را  ابزارهای دیگر صور خیال است که کلام  از  اماّ در استعاره  به معنای عاریت خواستن است  استعاره در لغت  انگیز می کند. 

. استعاره از (250:  1384»عبارت است از آنکه، یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند« )همایی،  اصطلاح ادبی،  

استعاره مکنیّه.  استعاره مصرّحه و  بردو نوع است:   استعاره  آفریده می شود.  بلیغ  از درون تشبیه  انگیزتر است و   تشبیه رساتر و خیال 

   (252-250)همان: 

 های زیر اشاره کرد:توان به نمونه ها میمند شده است. از مصرحه ساز و معناآفرین بهرهفردوسی از هر دو نوع در پرداختن تصاویر مضمون 
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 ماه كابلستان و خورشید زابلستان

 شــود جفــت خورشید زابلســتان   نخــست آن که بـــا ماه کابلستـــان    

 (230/1404:  1)همان، ج 

 »ماه کابلستان« به قرینة جفت )= زوجیت(، استعاره از رودابه و خورشید زابلستان استعاره از زال است. 

 در این تشبیه، ضمن همانندسازی میان دو زیبارو، علقه و اتحاد میان دو ناحیه و سرزمین نیز با این زوجیت به خواننده القا گردیده است.

 و یا: 

 دو گل و دو نرگس 

 همی شــــست تا شــــد گـلان آبدار      دو گل را به دو نرگــس خوابدار 

 ( 761/ 184: 1)همان، ج 

 چادر لاجورد 

 جهان شد بکـردار یاقـوت زرد  چو روشـن شد آن چــادر لاژورد  

 (580/ 270: 5)همان، ج 

 سرو سهی و گل سرخ 

 سرو سهی استعاره از »قدکیخسرو« و گل سرخ استعاره از »رخسارة« اوست :

 گرفتــــه گــل ســرخ رنگ بهـی    شــده کــوژ بالای سرو سهـی    

 (389/2599: 5)همان، ج

 ماه هاماوران 

 ماه هاماوران در اینجا استعاره از » سودابه« است؛ هنگامی که رستم او را از سراپرده بیرون کشیده با شمشیر به دو نیم می کند: 

 نیارســـت گفتن کــس او را درشت  همـان مـاه هامـاوران را بکشت   

 ( 14/75: 9)همان، ج  

 گل شنبلید و ژاله  

 گل شنبلید استعاره از »رخسار« و ژاله استعاره از » اشک« است: 

 زبــــان و روانــــش پـــر از ناله شد    گل شنبلیـدش پر از ژالـه شــد   

 (79/1192: 9)همان، ج 

 بیجاده و نرگس 

 »بیجاده« استعاره از »لب« و »نرگس« استعاره از »چشم« است: 

 دو بیـــجاده خندان و نرگـــس دژم   دو لب سـرخ و بینی چو تیغ قلـــم    

 ( 2293/ 145:  2)همان، ج 

 شید و ماه 

 در اینجا »شید« و » ماه« استعاره از »بیژن« است: 

 گـــزین ســـــواران و شـــــاه مـرا   تو بــــردی ز من شیـــــد و ماه مرا 

 ( 520/ 38:  4ج )همان، 

 خورشید و ناهید  

 »خورشید« استعاره از »سیاوش« و »ناهید« استعاره از »فرنگیس« است:

 که خورشــید را گشت ناهیـد جفت  زمین را ببوسیــــد گلـشهر و گفت    

 ( 1543/ 101:  3)همان، ج 
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 مشکین كمند 

 »مشکین کمند« استعاره برای »گیسو« است که در حین زیبایی جنبه حماسی نیز دارد:

 فرنگیـــس مشکیــــن کمنــد دراز    همــه بنــــدگان موی کــــردند باز    

 (153/2354: 3)همان، ج 

 نرگس، گل و ارغوان 

 واژه ها بر زیبایی بیت افزوده است:  »نرگس«، »گل« و »ارغوان« به ترتیب استعاره از »چشم«، »رخسار«و »گونه« که تناسب بین

 که بیمـــار بد نرگس و گــــل درست   نرگس گـــل و ارغـوان را بشست   به

 ( 3418/ 1303:  8)همان، ج 

 یاقوت و نرگس  

 »یاقوت« و »نرگس« استعاره از »لب« و »چشم« است:

 ستــــون دو ابرو چـــو سیمین قلــم    دو یاقـــوت خندان و نرگـــس دژم    

 ( 118/ 134:  2)همان، ج 

 مشکین كمند، فندق و گلان 

 »مشکین کمند« استعاره از »گیسو« و »فندق« استعاره از ناخن و گلان استعاره از »گونه« )رخسار( است:

 به فنـــــدق گلان را به خون داد رنگ   به مشکین کمــند اندر آویخت چنگ    

 ( 137/168:  2)همان، ج 

 اند.  های مکنیه در شاهنامه، جهت پروراندن معنا و مقصود، بیشتر در قالب »تشخیص« خودنمایی کردهاستعاره

 

 بخشی به اشیاء()شخصیت  تشخیص

شود، انسان بوده باشد و به اصطلاح استعاره  بهی که ذکر نمی»تشخیص، نوعی استعاره مکنیه یا تخییلیه است و آن موقعی است که مشبه  

گویند که در فارسی به تشخیص ترجمه شده است« )شمیسا،  می  personificationمدارانه« است. غربیان به این نوع استعاره  »انسان 

1373 :159.) 

جان یا )مثل حیوانات و  شخصیت بخشی به اشیاء، یکی از زیباترین ابزارهای صور خیال است که شاعر با نیروی تخیّل، به موجودات بی

نباتات( و صفات بشری می بخشد. این مسئله در واقع خاصّ شعر نیست بلکه در نثر و در تعبیرات روزمرة انسان هم به کار می رود و در 

از نوع تشبیهات شخصیت آفرین است، مثل این که بگوییم: »ستاره به من می نگرد« که نگریستن را که از صفات انسان است به واقع 

 ستاره نسبت داده است.  

شود ـ از تشخیص بسیار استفاده  ها دیده میدر ادبیات شاهنامه ـ چه ابیات مستقل و چه آنان که در خلال داستان جهت پیشبرد روایت

و ضمیر خواننده بر ذهن  نافذتر  و  بهتر  پیام هر چه  و  تقویت شده  نیز  به طوری که مضمون  است  شده  نمونهجا خوش کرده  از  های . 

 موارد زیر است:تشخیص 

 دل چرخ و كام خورشید  

 همــه کام خورشیـــد پرخاک شد  دل چـــرخ گـــردان بدو چـاک شد   

 (  135/136:  4)همان، ج 

 خورشید غمی )=غمگین( 

 غمـــی شـــد بـــدرّید و آمـد برون   چـــو خورشـــید زان چادر قیرگون   

 (525/ 149:  4)همان، ج

 

 خورشید پشت كرده
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 هــوا شد سیــاه و زمین شد درشت   چـو خورشـــید تابنده بنمود پشت    

 (234/1202:  3)همان، ج 

 خورشید ناآسوده، جامه از تن به در آوردن شب و خندة صبح 

 چو خورشــــید سر سوی خاور نهاد  

 چو آن جامه ســـوده بفکنــــد شب    

بـــامداد   تا  نیاســـــود  و   نخــفت 

 سپــــیده بخنــــدید و بگـــشاد لـب   

 ( 1077-1076/ 207:   1)همان، ج

 یا: 

 هــــوا گشت خنـــدان و روی زمین   بـــــرآمــــــد یکی بـــاد با آفرین    

 ( 3728/ 246: 3)همان، ج 

 یا: 

 ستــــم کــــرد بــر تـودة لاژورد  چـو خـورشید با رنگ دیبای زرد   

 (857/ 264: ص   4)شاهنامه، ج 

 

 مجاز   -3

موضوع و  اصلی  معنی  غیر  در  است  لفظ  »استعمال  »علاقه« مجاز،  بدیع  فن  اصطلاح  در  را  مناسبت  آن  و  مناسبتی،  به  حقیقی  له 

 (. 247: 1384گویند« )همایی، می

افزوده و گفتهبرخی از صاحب له به شرط اند: »مجاز لغوی، استعمال لفظ یا جمله در معنی غیرماوضعنظران »جمله« را نیز بر »لفظ« 

 ( 39: 1373وجود قرینه و علاقه است«. )شمیسا، 

 مجازهای ادبی بسیار موثّر است.  ساز است که در آفرینشمجاز، نیز، مانند تشبیه و استعاره از ابزارها و راهکارهای خیال آفرین و صورت 

 رساند.  شود و تلاشی که مجاز در ذهن انسان می آفریند، به تقویت و توسعة معنا نیز یاری بسیار میدر شعر موجب ایجاز و مبالغه می

دانیم: مجاز یا در اسم است یا در فعل. اگر فعلی در معنای مجازی به کار رود »اسناد مجازی« است و این، همان جنبش  همانطور که می

های رزم بیش از جاهای دیگر دیدن شود. این تصویرها به خصوص در میدان و حرکتی است که در اغلب تصاویر مجازی فردوسی دیده می

 و ستودنی است، مثل:  

 مثلاً، آنجا که در توصیف لشکر می گوید:  

 همـــی آسمــــان بر زمین داد بوس   وس    ان و آوای کهُـرّای اسبـ ز

 (133/289:  4)همان، ج 

 در این بیت »بوسیدن« را که از صفات انسانی است به آسمان نسبت داده است.  

 در بیت زیر آب در مرگ سیاوش همچون انسان جامه ی سیاه می پوشد. 

 کنـــد زار نفــــرین بـــر افراسیاب   به مرگ سیاوش سیه پوشد آب    

 ( 2312/ 150:  3)همان، ج 

 و یا در بیت زیر نالیدن پلنگ در معنای حقیقی نیست بلکه اسناد مجازی است. 

 ز دریـــا خروشــــان بر آید نهنـــگ   که زیبد کـزین غم بنالــد پلنگ   

 ( 468/ 38:  4)همان، ج 

بنابر این تصاویر اسناد مجازی در شاهنامه فردوسی خارج از حد و مرز است به عبارتی، بسیاری از تصاویر رزمی شاهنامه اسناد مجازی 

دارد که به ظاهر تشبیه به نظر می رسد اماّ در واقع تشبیه نیست بلکه اسناد مجازیست. مثل بیتی که در مبحث تشبیه به عنوان شاهد  

 مثال نقل شده است.  
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 اگــر بشنـــود نــام افـــــراسیاب   شـود کـوه آهن چو دریــای آب   

 ( 362/ 257:  5)همان، ج 

 که جنبش و حرکت کوه را مانند دریا نشان می دهد.  

 نمونه های دیگر از مجاز در شاهنامه:  

 همـان بخـــردان و همــــان راستان   ـان دل نهاده بر این داستــــان    جهـ

 ( 22/138:  1)همان، ج 

 جهـــــان را سراسر سوی داد خــواند  همـــی بر خروشید و فریــاد خواند    

 (228/ 64:   21)همان، ج 

 ر آن چهــر خندانش گریان شدند بــ  ســراسـر همه دشت بریان شدند  

 ( 492/ 35: 3)همان، ج 

 که تـــا او کی آیـــد ز آتش بــرون   یکـی دشت با دیدگــان پر ز خون    

 ( 509/ 36: 3)همان، ج 

 ـی خـــاک نعلش بر آمد به مـاه  ـهمـ  اه    یکی تــازی ای بر نشسـته سیـــ

 ( 495/ 35:  3)همان، ج 

 ز کــردار بـــد گوهـر افراســیاب   جـهانی بـدو کرده دیـده پر آب    

 (156/2384:   3)همان، ج

 ز شـــاخ گوزنـــان بر آمد خـروش   چو سـوفارش آمد به پهنای گوش     

 (1301/ 196:  4)همان، ج 

 ـی هر کـــسی کرد ســـاز نبردهمـــ  برآشفـــت ایران و برخـــاست گرد     

 (114/ 36:  8)همان، ج 

  در همة موارد بالا، شاعر کوشیده است با ترفندهای شاعرانه، معنای راستین واژه را در زبان فرو نهد و آن را در معنایی دیگر که معنایی

ابیات، جهان در مفهوم مجازی این  مردم جهان( دشت در مفهوم مجازی )مردم )  پندارین و هنری است در قلمرو شعر به کارگیرد. در 

»آسمان« به کار رفته است که با علاقه ی جزء به کل مفهوم ارائه   دشت( شاخ گوزنان در مفهوم مجازی »کمان« و ماه در مفهوم مجازی

ی معنای راستین ایران که نام شده است. و در بیت آخر نیز »ایران« در مفهوم مجازی »ایرانیان« به کار رفته شده است. پیوند در میانه

کنند و »برآشفتن« نیز نشانه ای است که ذهن را از ایران دور سرزمین است با معنای هنری آن ایرانیان است که در ایران زندگی می

 دهد.  کند و به ایرانیان می پیوندد و همین پیوند است که ارزش زیباشناختی به سخن میمی

 

 كنایه   -4

کنایه، »در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی لازم 

آن جمله را چنان ترکیب کند و بکار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد.    و ملزوم یکدیگر باشند. پس گوینده

 ( 256و   255: 1384)همایی، 

اند بسیار کلی بوده است و طرح این اند و اگر از کنایه سخن گفتهلازم به ذکر است: »ادبای قدیم، کنایه را مستقل مورد بحث قرار نداده

 ( 235: 1373بحث به صورت مستقل و مدون مربوط به ادبای متوسط و اخیر است«. )شمیسا، 

و بسیاری از مفاهیم زیبا و    پیام شدهیی  باعث تأثیر و زیبا  آنشیوة غیر مستقیم  ساز است و  کنایه نیز از ابزارهای خیال ادبی و صورت

 یابد.  انتقال می این آرایهانتقادی به وسیلة 
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کنایه، رسیدن از یک سطح به سطح دیگر است و بین دو سوی حاضر و غایب رابطه ایجاد می کند. کاربرد بسیار زیاد کنایات در شعر 

... همراه باشد از عوامل زیبایی و افزایش دهندة میزان دقّت تصاویر و معانی   فردوسی، به ویژه وقتی با صنایعی چون ایهام، تناسب، تضاد و

 است و در بردارندة ریزه کاری هایی از این دست است:  

 هــمی رای شمشیــــر و تیـر آیدش    هنـوز از دهان بـوی شیر آیـدش     

 ( 144/ 180:  2)همان، ج 

»بوی شیر از دهان آمدن« است، آن گاه انسان با پویش ذهنی به معنای »کودک بودن«   در بیت بالا، معنای ظاهری مصراع اوّل همان

رسد؛ معنایی هنری که خواست شاعر از مصراع »هنوز از دهن بوی شیر آیدش« بوده است و ارزش زیبا شناختی این کنایه و ساختار می

هنری آن تنها در زنجیره ای پیوسته و منطقی است که این دو معنا را به هم پیوند داده است. این شگفتی کنایه و تلاش ذهن برای 

 گشودن راز آن باعث می شود که »هنوز کودک بودن« بیشتر در ذهن جا شود. کزازی در این خصوص می نویسد:  

دوست، با درنگ و تلاشی ذهنی می پاید، سرانجام، به معنای پوشیده و فرو پیچیده در »ارزش زیبا شناختی کنایه در آن است که سخن

 ( 156:  1370)کزازی،  کنایه راه بَرَد؛ و راز آن را بگشاید.« 

 توان به موارد زیر بسنده کرد: از نمونه کنایات زیبا و خواندنی فردوسی می

 گ را بر ســبوی د زدن سنـــبیایــ ـ  چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی     

 (33/459:   3)شاهنامه، ج 

که با اندکی درنگ و ژرف کاوی، می توان پی برد که »سنگ بر سبو زدن« کنایه از »آزمایش کردن« است که زیبا و جذّاب به کار رفته 

 است. 

 یا: 

 ســر تـــاجور انــــدر آمـد به گاز   بـرو نیز بگذشت سـال دراز     

 (208/250:  7)همان، ج 

 ای نشانه توان سخنور و باریک بینی اوست.  »سر به گاز آمدن« کنایه از »فرا رسیدن مرگ« است که به کار بردن چنین کنایه

 یا: 

 همــی تاختم همچــو کشتی بر آب   من از درد ایرانیـان چون عقــاب  

 ( 2628/ 391:  5)همان، ج 

پیام    »چون کشتی بر آب تاختن« کنایه از »سرعت و شتاب« است و تشبیه زیبای »چون عقاب تاختن« بر زیبایی بیت افزوده است و 

 هنری سخنور در ذهن خواننده استوارتر است. 

 یا: 

 گـــر از مـــــا یــکی را بر آید قفیز   همـان گـر نیاید نخوانمـش نیز    

 (250/543:  6)همان، ج  

 رسیدن مرگ« است.   »قفیز بر آمدن« کنایه از »فرا

 یا: 

 کـزان لشکر گشـن برخاست گرد   چو دیدند لهاّک و فرشیـد ورد     

 ( 95/1236:  4)همان، ج 

»گرد برخاستن« کنایه از »شورش و قیام کردن« است که معنای راستین آن گرد و خاک بلند شدن است و معنای هنری آن شورش  

 است که لشکر در گاه نبرد به پا می کند.  

 یا: 

 همــی گـوز بر گنبد افشــانده ای   تو با این سـپه بیـش من رانده ای     
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 ( 465/ 142:  9)همان، ج 

 »گوز برگنبد افشاندن« کنایه از »خیال محال و کار بیهوده کردن« است. 

 

 گیری نتیجه

تصویرپردازی مقاله:  موضوع  به  توجه  یافته(فردوسی  شاهنامة  بر  تکیه  با)   معنایی  سازییکپارچه   خدمت  در  با  بیان ،  جستار  این  های 

نامة ایرانشاه  نامه اسدی طوسی و بهمنهای مشابه مثل: گرشاسبدارند: آنچه منظومة سترگ حکیم فردوسی طوسی را نسبت به نمونه می

جنبة تصنعی نداشته الخیر( متمایز و برجسته کرده است، شیوة تصویرپردازی در آن میابی  )بن تصویرپردازی در شاهنامه صرفاً  باشد. 

صحنه در  را  تمثیلی  یا  تشبیه  اگر  که  طوری  به  است،  شده  پرداخته  و  ساخته  پیام  و  مضمون  موضوع،  خدمت  در  کاملاً  از بلکه  ای 

مندی بهینه از چهار های رزمی یا غیر رزمی را حذف کنیم، پیام آنچنان که باید به خواننده منتقل نخواهد شد. فردوسی با بهرهصحنه 

اصلی خیال، صحنه  آنعنصر  با دیدن  آفریده که خواننده  رزم  و  بزم  یا  از مظاهر طبیعت  تصویر هایی  آفریده شده  را در فضای  ها خود 

های نماید. تشبیهات مورد استفاده در تصویرات شاهنامه، از هر دو نوع عمده )محسوس به محسوس و معقول به محسوس( و استعارهمی

استعاره نیز  وی  توجه  میمورد  مکنیه  و  مصرحه  »تشخیص« های  را  شاهنامه  تصاویر  در  البته،  مکنیه،  استعاره  گونة  زیباترین  باشند. 

 دار بوده است.  عهده
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Abstract 

The current research under the name: Imagery in the service of semantic integration (based on 

Ferdowsi's Shahnameh), seeks to show: literary images that are mainly based on the four 

elements of image, i.e. simile, metaphor, permission and irony. In Shahnameh - unlike similar 

works such as "Garshasabnameh" and "Bahmannameh" - they are not only created for the 

purpose of creating beauty, but also in order to strengthen the meaning and develop the theme. 

In the meantime, Ferdowsi has considered two main types of similes, i.e. perceptible to 

perceptible and perceptible to perceptible and regarding metaphors, he has employed both 

sides (masreha and maqniyeh), although within the limits of maqniyyah or balkaniyeh 

metaphors, "recognition" The shape of the template is his choices. Among the Shahnameh's 

permission (nominal and present), current documents are more eye-catching, and finally, 

regarding irony, it can be said: the means of getting from the apparent meaning to the intended 

meaning are few, and in order to induce beauty and expressiveness more with tools such as: 

proportion, contrast, contrast And these have been mixed.  
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